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مقدمه و بیان مسئله

امــکان  اجتماعــی،  شــبکه‌های  گســترش  بــا 
عرصــۀ  در  مـــــــــــــــــــــــــــــــــردم  فعالانــۀ  کنش‌هــای 
ایــن  در  اســت.  شــده  فراهــم  سیاســی‌اجتماعی 
شــرایط ممکــن اســت ایــن ســوال مطــرح شــود 
کــه آیــا بهتــر نیســت دموکراســی مســتقیم احیــا 
‌ و بــدون واســطه، 

ً
شــود؟ یعنــی مــردم مســتقیما

تصمیم‌گیــری کننــد؟ در ایــن صــورت چــه نیــازی 
نماینــدگان؟  و  مجلــس  بــه  اســت 

بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال، بایــد بــه ریشــه‌های 
دموکراسی نمایندگی بپردازیم. در دولت‌شهرهای 
بــه صــورت مســتقیم در  باســتان، مــردم  یونــان 
تصمیم‌گیری‌هــای  در  و  می‌شــدند  جمــع  محلــی 
سیاســی‌اجتماعی مشــارکت مســتقیم می‌کردنــد. 
بــا بــزرگ شــدن شــهرها و تشکیـــــــــــل کشــورها، و 

ریویو«  »ایندیپندنت  مقالات  برخی  از  یادداشت  این  تهیه  در   .1
)تابستان 2021 ( استفاده شده است.

ردادی محســــــــــــــــن 
استادیار پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشه اسلامی
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ــا وجــود میلیون‌هــا شــهروند امــکان اجــرای دموکراســی مســتقیم  ب
وجــود نداشــت. بنابرایــن دموکراســی‌های نمایندگــی ابداع شــدند. در 
ایــن نــوع حکومــت، مــردم تعــدادی نماینــده انتخــاب می‌کردنــد و حق 
رأی خــود را بــه ایــن نماینــدگان واگــذار می‌کردنــد. ایــن نماینــدگان بــه 
نیابــت از مــردم در مــورد مســائل مهــم تصمیم‌گیــری می‌کردنــد. ایــن 

نظــام نمایندگــی همچنــان در همــۀ دموکراســی‌های دنیــا رواج دارد. 
بــه ســوال ابتدایــی ایــن نوشــته بازگردیــم: بــا وجــود شــبکه‌های 
اجتماعــی و اینترنــت، دیگــر جمعیــت زیــاد، مانعــی بــرای رأی‌گیــری 
را  موضوعــی  هــر  زیــرا  نیســت.  مــردم  از  مســتقیم  نظرخواهــی  و 
می‌تــوان بــه رأی گذاشــت و مــردم بــه صــورت برخــط رأی و نظــر خــود را 
می‌گوینــد و مشــخص می‌شــود کــه اکثریــت چــه نظــری دارنــد. بــا ایــن 

ــا نبایــد نظــام نمایندگــی تعطیــل شــود؟ توضیــح آی

جریان‌شناسی فکری حکومت مستقیم مردم

، بــاور بــه میــزان حضــور مــردم در تصمیم‌ســازی‌های  در دورۀ معاصــر
سیاســی‌اجتماعی ســه جریــان را پدیــد آورده اســت:

۱. نخبه‌ســالاری: ایــن نحلــه اداره کشــور و تصمیم‌گیری‌هــا را مربــوط 
بــه قشــر خــاص )نخبــگان، افــراد ممتــاز و...( می‌دانــد. آنهــا معتقدنــد 
‌اگــر تصمیــم در رابطــه بــا مــردم را بــه خــود مــردم بســپاریم، احتمــالًا بــه 
منافــع مــردم آســیب بیشــتری می‌رســد. زیرا عمــوم مــردم، توانمندی 
کافــی بــرای تشــخیص مصلحــت خــود ندارنــد. بنابرایــن بایــد مــردم 
توســط نخبگانــی شایســته اداره شــوند کــه هــوش و دانــش کافــی 
دارنــد و می‌تواننــد بهتریــن تصمیــم را بــرای حفــظ و صیانــت از منافــع 

مــردم بگیرنــد.
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پوپولیســت‌ها،  بــاور  اســاس  بــر  پوپولیســم:  یــا  عوام‌گرایــی   .۲
ــردم  ــب م ــا فری ــه ب ــتند ک ــتثمارگر هس ــد و اس ــی فاس ــگان اقلیت نخب
توانســته‌اند قــدرت و ثــروت زیــادی بــه دســت بیاورنــد. ایــن افــراد 
کــه بــه عنــوان نماینــدۀ مــردم در دولــت و پارلمــان حضــور دارنــد، 
ــروت و  ــر ث ــه منافــع مــردم اهمیتــی نمی‌دهنــد و تــاش می‌کننــد ب ب
قــدرت خــود بیفزاینــد. ایــن تفکــر جامعــه را بــه دو بخــش »مــردم« و 
»نخبــگان فاســد« تقســیم می‌کنــد و معتقــد اســت ارادۀ مــردم بایــد 
بــدون هیــچ واســطه و مانعــی اجــرا شــود. تنهــا در ایــن صــورت اســت 

ــد. ــوظ می‌مان ــردم محف ــع م ــه مناف ک

ــا پوپولیســم و نخبه‌گرایــی مرزبنــدی  ۳. مردم‌ســالاری: ایــن تفکــر ب
مؤثــر  و  فعــال  حضــور  بــه  دموکراســی  طرفــداران  دارد.  روشــنی 
را  مــردم در تصمیم‌ســازی‌ها معتقدنــد؛ در عیــن حــال حکومــت 
بــه نخبگانــی می‌ســپارند کــه پذیــرش و مقبولیــت مــردم را کســب 
کرده‌انــد. ایــن تفکــر، تــاش می‌کنــد بــا نظــام رأی‌گیــری و انتخابــات، 
نخبــگان حاکــم را مهــار کنــد؛ در عیــن حــال فقــط افــرادی را شایســتۀ 
حاکمیــت می‌دانــد کــه صلاحیــت کافــی، ماننــد تحصیــات، توانایــی، 

ــند.  ــته باش ــی و... داش ــار اجتماع اعتب
بــا ایــن توضیــح مشــخص می‌شــود کــه تمایــل بــه حضــور مســتقیم 
ایدئولــوژی  بــه  مربــوط   

ً
صرفــا سیاســی‌اجتماعی  عرصــۀ  در  مــردم 

پوپولیســم اســت و دموکراســی تمایلــی بــه ایــن نــوع حضــور نــدارد.

خطرات حضور مستقیم مردم برای مردم‌سالاری 

کــردن نقــش مــردم  کــه اشــاره شــد، حــذف و کمرنــگ  همانطــور 
نظــام  چارچــوب  در  و  اســت  مردم‌ســالاری  مخالــف  حکومــت،  در 
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مــردم  کــه  اســت  معتقــد  مردم‌ســالاری  دارد.  قــرار  نخبه‌ســالاری 
بایــد مشــارکت مؤثــر و پرقــدرت در حاکمیــت داشــته باشــند. در 
عیــن حــال، ایــن مشــارکت نبایــد مســتقیم و بی‌واســطه باشــد؛ 
بلکــه برخــی نهادهــا بایــد بــه عنــوان واســطه وجــود داشــته باشــند 
کــه خواســت و ارادۀ مــردم را در مســیر درســت هدایــت نماینــد. 
مشــارکت غیرنهــادی و بی‌ضابطــۀ مــردم در عرصــۀ حکمرانــی، بــه 
مردم‌ســالاری آســیب می‌زنــد. برخــی از ایــن آســیب‌ها عبارتنــد از:
غلبــۀ نگاه‌هــای کوتاه‌مــدت: »رضایــت کوتــاه مــدت« بــرای بســیاری 
از مــردم بــر »منفعــت بلندمــدت« ارجحیــت دارد. بنابرایــن بــا حــذف 
نهــاد نمایندگــی، منفعت‌هــای بلنــد مــدت بــرای کشــور کم‌کــم کنــار 

گذاشــته می‌شــود.

غفلــت از مســائل واقعــی: مشــکلات و مســئله‌های جامعــه نیــاز بــه 
 احساســی قــوی از مســئلۀ دارنــد، امــا 

ً
پژوهــش دارنــد. مــردم، عمومــا

ریشــه‌های مســئله و راه‌حــل آن را تشــخیص نمی‌دهنــد. بــا آگاهــی از 
ایــن ویژگــی‌ اســت کــه پوپولیســت‌ها، احســاس مســئله را بــه جــای 
مســئله ســر دســت می‌گیرنــد و مــردم را می‌فریبنــد. آنهــا ســخنانی 
می‌گوینــد کــه بــرای هــواداران گوش‌نــواز باشــد، نــه اینکــه واقعــا 
مشــکلات آنهــا را حــل کنــد. ترامــپ، از نفــرت سفیدپوســتان آمریــکا 
از مکزیکی‌هــا و مســلمانان اســتفاده کــرد و ایــن اقلیت‌هــا را مانــع 
ــواداران  ــد. ایــن کار باعــث جلــب رضایــت ه ــکا خوان پیشــرفت آمری
شــد، امــا مشــخص اســت کــه محــدود کــردن اقلیت‌هــا، مشــکلات 

آمریــکا را حــل نمی‌کنــد.

حــذف افــراد بــه جــای اصــاح روندهــا: اغلــب مــردم، مشــکلات و 
فســاد را ناشــی از »اشــخاص« می‌داننــد و »روندها«یــی کــه تولیــد 
فســاد و مشــکل کرده را نمی‌بینند. نتیجۀ تصمیم‌ســازی مســتقیم 
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معیــوب.  روندهــای  اصــاح  نــه  اســت  اشــخاص  حــذف  مــردم، 
سیاســت‌مداران پوپولیســت در همیــن راســتا »انتقام‌جویــی« را 
برجســته می‌کننــد و مبــارزه بــا فســاد را از طریــق دشــمنی بــا افــراد 
منفــور جامعــه پیگیــری می‌کننــد. بــا ایــن روش، »عدالــت« حاکــم 

نمی‌شــود. 

»احساســات  تصمیم‌گیــری،  مبنــای  وقتــی  کارشناســی:  کاهــش 
عمومــی مــردم« باشــد، جــا بــرای »کارشناســی علمــی و تخصصــی« 
تنــگ می‌شــود. در رأی‌گیری‌هــای مســتقیم بــرای تصمیم‌ســازی نیــز 
گزینــه‌ای رأی مــی‌آورد کــه بیشــتر خوشــایند مــردم باشــد؛ نــه گزینه‌ای 

کــه عقلانی‌تــر و کارشناســی‌تر باشــد.

بیشــتر  اقلیت‌هــا  نمایندگــی،  دموکراســی  در  اقلیــت:  خاموشــی 
تحمــل می‌شــوند. نماینــدگان افــکار و آرای مختلــف ســعی می‌کننــد 
در  ســهمی  نیــز  اقلیت‌هــا  کــه  ببرنــد  پیــش  گونــه‌ای  بــه  را  امــور 
حاکمیــت داشــته باشــند. امــا بــا حــذف نهــاد نمایندگــی، اقلیــت 
نمی‌توانــد در برابــر ارادۀ اکثریــت بایســتد و حــق خــود را بگیــرد. در 
ایــن نظــام، زمینــه بــرای »‌دیکتاتــوری اکثریــت« بیشــتر فراهــم اســت. 
کــم‌ارزش شــدن قانــون: بــه اعتقــاد پوپولیســت‌ها »ارادۀ اکثریــت« 
تأمین‌کننــدۀ  قانــون  کــه  معتقدنــد  آنهــا  اســت.  قانــون  از  فراتــر 
در  دلیــل  همیــن  بــه  اســت.  فاســد  اقلیــت  ارادۀ  و  خواســت 
از دســت  را  و جایــگاه خــود  ارزش  قانــون  دموکراســی مســتقیم، 

می‌شــود. اکثریــت  ارادۀ  قربانــی  و  داد  خواهــد 
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نتیجه‌گیری: حاکمیت برای مردم یا حاکمیت توسط مردم؟

در  مــردم  بی‌واســطۀ  حضــور  از  مردم‌ســالاری  و  دموکراســی 
موظــف  را  حاکمــان  هرچنــد  نمی‌کنــد؛  حمایــت  تصمیم‌گیری‌هــا 
می‌کنــد کــه تصمیم‌هایــی بگیرنــد کــه بــرای اکثریــت مــردم قانع‌کننــده 
باشــد. وجــود نهادهــای نمایندگــی در نظام‌هــای مردم‌ســالار باعــث 
بــر  و مبتنــی  کارشناســی  از یک‌ســو تصمیم‌گیری‌هــا  کــه  می‌شــود 
تلاش‌هــای فکــری نخبــگان باشــد؛ و از ســویی دیگــر، بدون خواســت 
و ارادۀ مــردم نباشــد. تعــادل میــان کارشناســی بــودن و مردمی‌بــودن 

تصمیم‌ســازی‌ها حاصــل وجــود نهــاد نمایندگــی اســت.
پوپولیســت‌ها صرفــا معتقــد بــه حکومت »توســط مردم« هســتند- 
حتــی اگــر تصمیــم مــردم، غیرکارشناســی و غیرعلمــی باشــد. در حالــی 
ــرای مــردم« تمایــل بیشــتری دارنــد و  کــه نخبه‌ســالاران، بــه گــزارۀ »ب
معتقدنــد کــه هرچــه دخالــت عمــوم مــردم در حکومــت کمتــر باشــد 
در  کــه  اســت  واســطه‌ای  نمایندگــی،‌  نهــاد  اســت.  مــردم  نفــع  بــه 
نظام‌هــای مردم‌ســالار تضمیــن می‌کنــد کــه حاکمیــت بــه صــورت 
متعــادل توســط نخبــگان و مــردم اعمــال می‌شــود. توجــه مطلــق بــه 
خواســت مــردم یــا تصمیم‌ســازی انحصــاری نخبــگان، بــه یــک انــدازه 
بــرای دموکراســی و مردم‌ســالاری خطرنــاک اســت و منافــع مــردم را در 
خطــر قــرار می‌دهــد. حفــظ و ادامــۀ نهــاد نمایندگــی تضمیــن می‌کنــد 
کــه حاکمیــت بــه شــکل متعادلــی توســط مــردم و بــرای مــردم اســت.
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